
غریبانه

درون خانه ات غربت کشیدن را نمی فهمی
ز داغ سینه ات از جان بریدن را نمی فهمی

تویی کز مرکب آهسته ات در راه می نالی
بدون پای تا مقصد خزیدن را نمی فهمی

اگر امروز از جنس زمخت جامه دلگیری
به روی زخم خود هر دم دمیدن را نمی فهمی

اگر دست نیاز یار دور گردنت پیچید
به دور کرم خود تنها تنیدن را نمی فهمی

اگر قحطی ندیده چشم تو، هر روز هم سیری
تو خوی وحشی کرکس دریدن را نمی فهمی
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